
 الشعراي حافظيه�مقبر

و الهه نخعي  مريم آذرنيا
 پژوهشگر

 مقدمه.1

و دانشمندان نام در ايران، شاعران دامان خود پرورده كه علاوه بر آثارِ بـاقي مانـده آوري

و اقبال مردم بوده است از آن شـايد ايـن. ها، آرامگاهشان نيز در طول تاريخ محل توجه

و زيارتگاه و نـزول رحمـت باور كه دفن اموات در جوار بقاع متبركه ها موجب آمرزش

و دانشـمندان را ه ـ ي احتـرام ديـدهم بـه الهي است، سبب شده مردمان آرامگاه شاعران

د و بزرگان خود را پس از وفات، بهبنگرند الشـعراهاي�مقبـر.خاك بسپارندر جوار آنان

در همـدان،» الشـعراي بـاغ بهشـت�مقبـر«،»الشعراي تبريز�مقبر«موجود در ايران مانند 

ــر« ــهد�مقب ــعراي مش ــي،» الش ــاه فردوس ــوار آرامگ ــر«در ج ــاد�مقب ــعراي مهاب و» الش

مي» عراي حافظيهالش�مقبر« . تواند حاصل چنين ديدگاهي باشد در شيراز

در طول تـاريخ شـهرت» گجيل«و» چرنداب«،»سرخاب«در شهر تبريز، سه كوي

هـاي متفرقـه، داراي سـه كوي سرخاب، علاوه بـر مقبـره.و اهميت فراواني داشته است

تصوف اختصاص داشـته كه به پيران» مزار بابا مزيد«و» مزار باباحسن«: بخش مهم بوده

از. كه به مناسبت دفن تدريجي شاعران به ايـن نـام مشهورشـده اسـت» الشعرا�مقبر«و 

مي�شاعراني كه در مقبر توان به اسدي طوسي، خاقـاني شـرواني، الشعراي تبريز مدفونند

قطران تبريزي، مجيرالدين بيلقـاني، ظهيرالـدين فاريـابي، اثيرالـدين اخسـيكتي، لسـاني 

و شاعر نامدار معاصر، استاد محمدحسين شهريار اشاره كردشيرازي نقل.، همام تبريزي

به است كه در گذشته اگر كسي از تبريز به روم مي عنـوان رفته، قدري خاك اين كوي را

مي تحفه به (برده است خدمت مولانا )268: 1370آبادي، دولت.
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و ضـمن معرفـي الشـعراي شـيراز اختصـا�بررسـي مقبـر پژوهش حاضر به ص دارد

به پيشينه و شـرح�معرفي مشـاهير مـدفون در مقبـري آرامگاه حافظ، الشـعراي حافظيـه

و ذكر آثار آنان مي . پردازد مختصر احوال

 الشعراي حافظيه�مقبر.2

و شمال دروازه(درهي خشك خرمّ در شيراز قديم، از ساحل رودخانه ي اصفهان كنـوني

حم بقعه اي بسـيار مقـام، منطقـهي كـوه چهـل تا دامنه) السلام زه عليهي حضرت علي بن

و هوا با چشم آب ركنابـاد،. قـرار داشـته اسـت» مصـلا«اندازي زيبا بـه نـام خوش آب

وي صحراي مصلا را به تفرجگاهي مصفاّ تبديل مي و از اشعار حافظ پيداست كـه كرده

و آن را از بهشت زي ميبه اين مكان دلبستگي بسياري داشته :دانسته است باتر

و گلگشــت مصــلا رابده ساقي مي باقي كه در جنت نخواهي يافـت كنــار آب ركنابــاد

ي هاي گوناگونِ عبادي از جملـه اقامـه مردمان شيراز از ديرباز براي برگزاري آيين

و و قربان، طلب باران در اين مكان گـرد ... نمازهاي جماعت، برپايي نمازهاي عيد فطر

و كوه رحمـت. اند آمده مي و تقدس دشت مصلا موجـب شـد كـه) مقـام چهـل(احترام

و بـه مردم، مردگان خود را براي طلب آمرزش در اين مكان بـه  تـدريج، خـاك بسـپارند

(صورت گورستان عمومي درآمد بخشي از اين منطقه به )666: 1386لي، حسن.

ه792يا 791پس از وفات حافظ در سال بهق، او را در .خاك سـپردند مين مصلا

الدين محمد يغمايي كه از جانب سلطان شمس)ق856در سال(سال65از گذشت بعد

هـا سـال.ي حافظ بنا كرد اي بر مقبره حكمران فارس بود، بقعه) ميرزا بابر(ابوالقاسم بابر 

به1189بعد در  دسـتورهبـ. خان زند عمارتي زيبا بر آن مقبره ساخته شـد فرمان كريم ق،

و خان ابتدا دور تا دور محوطه كريم اي كه قبر حافظ در آن جاي داشت ديواري كشيدند

بـا. سپس ايواني در آن محوطه بنا كردند كه بر چهار ستون سنگي يكپارچه اسـتوار بـود 

و ساخت آن ايوان بزرگ، محوطه و جنـوبي تقسـيم شـد ي حافظيه بـه دو بـاغ شـمالي
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از.غ شـمالي جـاي گرفـتي حافظ در ميان بـا مقبره سـنگ مرمـرين مـزار حـافظ نيـز

بيـگ افشـار آذربايجـاني بـا خاني است كه حاجي آقاسيي كريم مانده يادگارهاي برجاي

:خط زيباي نستعليق غزل

ــزمي وصل تو كو كز سر جان برخيـزم مژده ــان برخي و از دام جه ــاير قدســم ط

و غزل ديگري با مطلع :را در وسط

و شاه بـاش اي دل غلام ــاششاه جهان باش ــه ب ــف ال ــت لط ــته در حماي پيوس

(ي غزل اول نوشته است را در حاشيه )677: همان.

نخستين كسي است كه از آرامگاه حـافظ)ق11و10شاعر قرن(» اوحدي بلياني«

مي. ياد كرده است» حافظيه«با نام  شـاه عبـاس اول در آنجـا عمـارت عـالي: نويسد وي

بهساخت كه محل  و عبادت، به نماز مي ويژه براي دراويش (رفت شمار : 1390نـام، بـي.

758(

و بارهـا بـه مقبره دسـتور پادشـاهانيي حافظ پس از آن در طول روزگاران، بارها

و  در. شـد مرمـت ... نظير نادرشاه افشار، مظفرالدين شـاه و شايسـته آخـرين كـار مهـم

و ساز بناي حافظيه، در زمان وزارت عل شمسـي 1314اصغر حكمت در سـاليساخت

) شناسي كشـور مدير كل فني باستان(فرانسوي» آندره گدار«در آن زمان. صورت گرفت

و ساز بناي تازه شد و ساخت و آرامگـاه حـافظ،. مأمور طراحي او براي زمين حافظيـه

و اجرا كرد به محوطه. طرح كنوني را پيشنهاد همان سبك گذشتهي حافظيه در اين طرح

و ايواني، آن دو باغ را از هم جدا مي و جنوبي تقسيم شده است . كنـد به دو باغ شمالي

)667: 1386لي، حسن(

بهي حافظيه بسياري از نام در محوطه آن. انـد خاك سـپرده شـده آوران شيرازي از

و فريدون تـوللي اسـت جمله اهلي شيرازي، فرصت . الدوله شيرازي، محمدهاشم ذهبي

شناسـندمي» الشعرا�مقبر«باغ شمالي، حياطي است كه امروزه آن را با نام در ضلع غربي
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و مدركي دال بر قدمت، سـير تحـول. اندو چند تن از مشاهير در اين مكان آرميده سند

و پيشينه گـواهي اسـناد بـه. بـه آن در دسـت نيسـت» الشـعرا�مقبـر«ي اطلاق اين مكان

به حافظيه آرميدهالشعراي�تن در مقبر41موجود، قريبِ  و با توجه از اند اينكـه تعـدادي

و ناخوانا شده، مي متـوفي(» شهيد رابع«توان گفت سنگ مزارها در گذر زمان مخدوش

به) 1298 .خاك سپرده شده است جزو اولين اشخاصي است كه در اين محل

و شـرح الشعراي حافظيـه بـه�در اين پژوهش از ميان افراد مدفون در مقبر  معرفـي

و مشــاهير همچــون لطفعلــي صــورتگر، مهــدي مختصــري از زنــدگي تعــدادي از ادبــا

سروسـتاني، شيرازي، رسول پرويزي، عليرضا شاپورشهبازي، نورالـدين رضـوي حميدي

االله محمـدباقر وصـال، غلامرضـا افراسـيابي، آيـت محمد مژده، عبـدالوهاب نـوراني علي

اد، جواد مصلح، محمـدخليل رجـايي،، حميد ديرين، حسن امد)شهيد رابع(اصطهباناتي 

مي شيرازي، بديع علي مزارعيمحمدتقي روانشاد،  و زهرا مزارعي بسنده .كنيم االله كوثر

 لطفعلي صورتگر.2.1

و نوه نقـاش مشـهور قـرن(خاني لطفعلي لطفعلي صورتگر، فرزند مرحوم ميرزا آقاخان

به)سيزدهم و استاد دانشگاه، . شمسي در شيراز متولـد شـد 1279سال، شاعر، پژوهشگر

و ادبيات در مدرسه سـالگي18ي شعاعيه شيراز، در سـن پس از تحصيل مقدمات علوم

و علوم جديد، قصد رفتن بـه انگلسـتان  براي تكميل تحصيلات، يادگيري زبان انگليسي

و از راه بوشهر رهسپار هندوستان شد كه از آنجا به  لندن برود؛ ولي پس از دو سال كرد

و تكميل تحصيلات متوسـطه، بـه  و در محضـر درس توقف در بمبئي شـيراز بازگشـت

به مرحوم نصيرالدين فرصت و نقد شـعر پرداخـت الدوله در. يادگيري علوم ادبي سـپس

شد اداره و پس از چند سال بـه.ي دارايي شيراز مشغول خدمت وزارت معـارف منتقـل

و امتياز مجله د«ي ادبي آموزگار شد (را در اختيـار گرفـت»مسپيده زاده آدميـت، ركـن.

ج1340 ،3:468-469(
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و با عده راهي.ش1305صورتگر در سال اي از محصـلان آن دوره كـه تهران شد

به از طرف وزارت معارف به و در رشـته قصد تحصيل، عازم اروپا بودند ي لنـدن رفـت

اي اهـل جـا بـا دوشـيزه در همان. دريافـت ليسـانس شـد ادبيات زبان انگليسي موفق به

. بـود» داوود«نام ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج فرزند پسري به1اسكاتلند به نام آليو

بي53: 1372افشار،( و بـا آنكـه 1312وي در سال)10: 1348نام،و به ايران بازگشت

و در دانشـكده در قصيده ي اي تهران را مذمت كرده بود، در آن شهر رحل اقامت افكنـد

بار ديگر به لندن.ش1316صورتگر در سال. ادبيات دانشگاه تهران مشغول تدريس شد

و دفاع از رساله و پس از تكميل تحصيلات در«اش بـاعنوان رفت تـأثير ادبيـات ايـران

ي ادبيـات زبـان انگليسـي بـه اخـذ، در رشـته»مـيلادي16و15ادبيات انگليسي قرن 

(ي دكتري نايل آمد درجه )9: همان.

به از ديگر سفرهاي وي مي  1326شركت در كنفرانس سانفرانسيسكو در سال توان

و سفر 1332دعوت دانشگاه كلمبيا در سال با هيأت نمايندگي ايران، سفر به نيويورك به

دكتر صورتگر علاوه بـر سـمت اسـتادي دانشـگاه. اشاره كرد 1336به پاكستان در سال

بـا حفـظ 1333در سال. بانك ملي ايران بود) دبيرخانه( ها رييس دارالانشاء تهران، سال

و رياست آن دانشـكده را بـر عهـده سمت، مأمور تأسيس دانشكده ي ادبيات شيراز شد

و امكان تحصيل. گرفت و پرورش كرد وي همچنين خدمات شاياني به معلمان آموزش

قصـايدش. بـود سـرا صورتگر شاعري قصـيده. هاي شبانه را فراهم آورد آنان در كلاس

به به و نزديك و ناصرخسـرو اسـت سبك خراساني ي شـعر او، آيينـه. زبـان منـوچهري

و در نوع خود كم و مسايل اجتماعي و استادانه است زندگي (نظير ) 326: 1388امـداد،.

.ي اشعار اوست در برگيرنده» هاي پراكنده برگ«دفتر

تجليـات عرفـان در،ايـران ادبيـات غنـايي تـوان بـه از آثار پژوهشي صورتگر مي

اصـول علـم،ادبيات توصـيفي ايـران،سخناني چند از نويسندگان باختر،ادبيات فارسي

ي وي بـهو از آثار ترجمـه شـده عناصر موجود در ادبيات فارسي،سنجي سخن،اقتصاد

1. Olive 
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،)در سـه جلـد( تاريخ ادبيات انگليسـي بـه زبـان فارسـي، سبك رومانتيزم در انگلستان

و فاوستاز والت اسكارلت، مارسيون از جغرافيـاي تـاريخي ايـران از كريستوفر مارلو

)9: 1348نام،بي(1.لسترنج اشاره كرد

و پـس از سـال زنـدگي69لطفعلي صـورتگر در اواخـر عمـر بـه تهـران رفـت

ي قلبـي بـدرود حيـات خورشيدي بر اثـر سـكته 1348بعدازظهر روز سوم مهرماه سال 

(گفت و در مقبركال)6: همان. الشعراي حافظيه به خاك�بد خاكي او را به شيراز آوردند

.سپردند

:ي صورتگر بر سنگ مزارش حك شده است اين قصيده

گويند به اقصـاي جهـان هسـت ديـاري

و هر جا كه چنين اسـت آنجا نبود ظلمي

و بـه دلشـان خلقي همه ناكرده گناهنـد

ز گلــويي يــك نالــه بــرون نامــده آنجــا

و جـور در آنجـا كـه گذارنـد نبود ستم

سرمنزل عشق است، ولي هجر سـيه روز

تو را جايگه آنجاسـت! اي سرو خرامنده

ــذاري ــدوه گ و ان ــرت ــد حس ــا نكن كانج

و نغـــز ديـــاري فرخنـــده زمينـــي بـــود

ــته ــايي ننشس ز خط ــز ــاري هرگ ــت غب س

ز هجــر گلــي از نــاي هــزاري الا كــه

ــان ــران جه ــراري پي ــار ق ــه هــر ك ــده ب دي

نابسته دمـي طـرف گرفتـه اسـت كنـاري

زيرا كه جهان چون تو نديده است نگاري

:اي از مقالات دكتر صورتگر پاره.1

ج، نامه»نيكلسن«ي مثنوي اثر ترجمه.1 .ي اول، شماره4ي فرهنگستان،

ج پزشكي در ادبيات فارسي، مجله.2 و خورشيد سرخ، .10ي، شماره1ي شير

و نگار، شماره لطفعلي.3 .2 خان، صورتگر شيرازي، نقش

.2، راه نو، سال)ترجمه(نفوذ تمدن ايران در اروپا.4

ج.5 .4ي، شماره5در تكريم پرفسور نيكلسن، روزگار نو،

. زاده راجع به فارسي فصيح، يغما، سال اول آقاي تقيي مقالاتي در باب خطابه.6

.7ي مهر، سال سوگند در ادبيات فارسي، مجله.7

ج انسانيت از نظر سنائي، مجله.8 و خورشيد سرخ، .8ي، شماره3ي شير

ج نظري به ديوان سنائي، مجله.9 و خورشيد سرخ، .1ي، شماره4ي شير

.2و1ي، شماره12پرورش، دورهوشي آموز پيران ويسه، مجله. 10

و تربيت، سال. 11 .4عظمت مقام فردوسي در نظر شعراي فرانسه، تعليم
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من نيز به دنبال تو آيـم كـه خـوش آيـد

و اگــر بخــت مــدد كــرد آنجــا بنشــينيم

شوريده به هـر كـوي دويـدن پـي يـاري

ــاري ــك نث ــذر اش ــت از گ ــه ره ــزم ب ري

)326: 1388امداد،(

 مهدي حميدي شيرازي.2.2

و شـاعران نامـدار مهدي حميدي، فرزند مرحوم سيد محمدحسن ثقةالاسـلام از فضـلا

و در  (خورشـيدي در شـيراز متولـد شـد 1293مـاه ارديبهشت14معاصر است امـداد،.

سه) 397: 1388 . سالگي نرسيده بود كه پـدرش دار فـاني را وداع گفـت مهدي، هنوز به

دري آزادي پدر وي از جمله ي مجلـس شـوراي اولـين دوره خواهان بنام شيراز بود كـه

و به تهران رفت مادرش، بانو سكينه آغازي نيز از زنـان. ملي ايران از فارس نماينده شد

و بنيان و مدير دبستان عفّتيه دانشمند يي دخترانـهي شيراز بود كه نخستين مدرسه گذار

(شود شيراز محسوب مي ج1340زاده آدميت، ركن. ،2:376(

.ي خـود پـرورش يافـت پدر، تحت سرپرستي مادر فاضـله حميدي پس از مرگ

و دورهي شعاعيه تحصيلات ابتدايي را در مدرسه ي متوسـطه را در دبيرسـتاني شـيراز

و بعد از طي دوره. سلطاني به پايان رسانيد در سپس به تهران رفت ي دانشسراي عـالي،

به در رشته 1316سال و و ادبيات فارسي ليسانسيه شد (شيراز بازگشتي زبان )همان.

شد وارد دانشكده 1317در سال بعد از آن به استخدام وزارت فرهنـگ.ي افسري

و به تدريس در مـدارس مشـغول گشـت  (درآمد ج1384نصـيري،. سـال بـه) 2:296،

و در سـال) اصـغر حكمـت از خويشاوندان علي(با بانو ناهيد افخم 1321 ازدواج كـرد

و پنج براي تكميل تحصيلات 1323 ي سـال بعـد، ضـمن دفـاع از رسـاله به تهران رفت

به راهنمايي استاد بديعبه» شعر در عصر قاجار« در اخذ درجـه الزمان فروزانفر، ي دكتـري

و استاد ادبيات دانشـكده رشته و ادبيات فارسي توفيق يافت و منقـولي زبان ي معقـول

(دانشگاه تهران شد )24: 1387خليلي،.
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و نويسندهمهدي حميدي، قصـايد 1320از شـهريور. اي توانا بـود شاعري بزرگ

و حماسه و بـه اشـغالگران بيگانـه، مانندي درباره غراّ ي وقـايع جـاري مملكـت سـرود

و جدايي سياست ي اشعار منتشر شـده. طلبان آذربايجان انتقاد نمود پيشگان طرفدار غرب

و وي را شـاعري ملـي وي در جرايد، مورد توجه هموطنـان آذربايجـاني قـرار گرفـت

. را منتشـر كـرد» مصاحبه با نيمـا، پيشـواي نـوپردازان«ي قصيده 1324در سال. ناميدند

و صراحت لهجه ي حميدي در اين قصيده، بيش از پيش بر آتش اختلاف ميـان شهامت

و طرفداران شعر كهن، دامن زد كم. نوپردازان مي از اشعار شـكن تـوان بـه بـت نظير وي

م و در امواج سند اشاره كردبابل، .رگ شبديز، مرغ سقا

:شود آثار مهدي حميدي به سه گروه تقسيم مي

طلسـم؛ي بهشـت زمزمـه؛اشـك معشـوق؛پس از يـك سـال؛ها شكوفه:دفتر شعر.1

.ده فرمانوشكسته 

و تصنيف.2 شـعر فارسـي در؛)جلـد2( بهشت سخن؛)جلد3( درياي گوهر:تأليف

فرشـتگان؛ شـاعر در آسـمان؛)جلـد3(در عشق دربـه، هاي قلم سبكسري؛ قرن سيزدهم

و گزيده عطار در آثار گزيده؛ عروض حميدي؛ زمين اوي او و انـواع شـعر؛ي آثار فنون

و كالبدهاي پولادين آن؛ فارسي .فنون شعر

و شش پني:ها ترجمه.3 .و مقالات متفرقه) از سامرست موآم( ماه

بهحميدي تاريخ سرايش اش طور منظم در زير هر قطعـه شـعر يادداشـت عار خود را

و اين كار شايسته را در ايران رواج داد و بـه ايـن ترتيـب مـي. كرده است تـوان احـوال

(هاي مختلـف زنـدگيش تشـخيص داد هيجانات روحي شاعر را در سال : 1388امـداد،.

در) 400-401 و پيكـرش را بـه 1365تيرماه23او شـيراز منتقـل در تهران درگذشـت

و با احترام در مقبر (الشعراي حافظيه به خاك سپردند�كردند ، 1340زاده آدميـت، ركـن.

)2:376ج

:اين شعر مهدي حميدي بر سنگ مزار وي حك شده است

و ناچـار سـوزد از غمـياز غمي مي وسوزم عمـر كمـيهر كه را رنج درازي مانده
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دل كه از بيم وفا چون بحر پروايي نداشـت

گاه گويم زندگاني چيست؟ عـين سـوختن

و اين بهتـر كـه نيسـت چشم بينا نيست مردم را

با كه گويم راز دل؟! اي محرم جان!عزيز اي

درمانِ من اي كاش تنهـا مـرگ بـود درد بي

ز چشم من به هستي بنگري، بيني مـدام گر

ور بجويي از زبان كلـك مـن معنـاي عمـر

و دوزخ يزدان كه از آن وعده هاستو آن بهشت

لرزد كنون چون شبنميدم به دم بر خويش مي

تا نميرد شـمع، از سـوزش نياسـايد دمـي

اي گوريست، هر عيشي غمـي ورنه هر گهواره

باز نتوان گفت هر رازي به هـر نـامحرمي

اي بسا دردا كه پيشش مرگ باشد مرهمي

خواب شوم ناگواري، عيش تلـخ درهمـي

درد جانســوز فريبــايي، بــلاي مبهمــي

يـتو بنشستن زماني، بي تو بنشستن دمبا

:»قوي زيبا«شعر

ــرد ــا بمي ــوي زيب ــون ق ــه چ ــنيدم ك ش

ــوجي ــه م ــيند ب ــا نش ــرگ تنه ــب م ش

در آن گوشه چندان غزل خوانـد آن شـب

گروهــي برآننــد كــاين مــرغ شــيدا

ــتابد ــا شـ شـــب مـــرگ از بـــيم آنجـ

من ايـن نكتـه گيـرم كـه بـاور نكـردم

ز آغـــوش دريـــا برآمـــد چـــو روزي

دريـاي مـن بـودي، آغـوش وا كـن تو

ــرد ــا بميـــ و فريبـــ ــده زاد فريبنـــ

ــه ــرد رود گوشـ ــا بميـ و تنهـ اي دور

ــزل ــان غ ــود در مي ــه خ ــرد ك ــا بمي ه

كجـــا عاشـــقي كـــرد، آنجـــا بميـــرد

ــرد ــا بمي ــود ت ــل ش ــرگ غاف ــه از م ك

ــرد ــه صــحرا بمي ــويي ب ــه ق ــدم ك ندي

ــرد ــا بمي ــوش دري ــم در آغ ــبي ه ش

خواهـد ايـن قـوي زيبـا بميـرد كه مي

)437-436: 1387خليلي،(

 رسول پرويزي بوشهري.2.3

و نـوه الـدين اهرمـيي شـمس رسول پرويزي، فرزند مرحوم حـاج محمـدعلي اَهرمَـي

. در بوشهر متولد شد1شمسي 1298تنگستاني، از نويسندگان معاصر است كه در سال 

(خورشيدي ذكر شده است 1300بعضي از منابع، سال تولد رسول پرويزيدر.1 ، 1348زاده آدميت، ركن.نك.

)1:548ج
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و تحصيلات خـود را در مـدارس شـيراز گذرانـد . وي با پدرش از بوشهر به شيراز آمد

ج1340زاده آدميت، ركن( ي سروش شيراز آغاز نويسي در روزنامه ابتدا با مقاله) 1:548،

و چند سال به فعاليت و سياسي پرداخـت؛ سـپس تصـميم گرفـت بـراي كرد هاي ادبي

در ادامه و . همكـاري بـا مطبوعـات ادامـه داد پايتخـت نيـز بـهي تحصيل به تهران برود

و 1320هـاي هاي كوتاه ايراني در دههي داستان پرويزي نويسنده) 143: 1375بهزادي،(

به. خورشيدي است 1330 و و عوام او با قلمي شيوا فهم از اوضاع اجتماعي سبكي ساده

و معروف. كرد كشور انتقاد مي شـلوارهاي وي بـا نـامي داستاني ترين مجموعه نخستين

. منتشر شـد 1346در سال لولي سرمستو دومين اثرش به نام 1336در سال دار وصله

و مـرگ رسـول داستان شـله، بازتـاب دوران سـخت كـودكي هاي راز صفر، شـيرمحمد

(اوست )همانجا.

ي مجلس شوراي نماينده23و21،22هايي انتخابي دشتستان در دوره در حوزه

و عضو در.ي هفتم مجلس سناي ايران بود دورهملي ماه آبان8رسول پرويزي بوشهري

و در مقبر 1356سال  شد�درگذشت .الشعراي حافظيه به خاك سپرده

 عليرضا شاپورشهبازي.2.4

سـالي تـاريخ باسـتاني ايـران، بـه عليرضا شاپورشهبازي، يكي از محققان بزرگ حـوزه

به 1321 و چند سـالياز. دنيا آمد در شيراز و دكتري گرفت دانشگاه لندن فوق ليسانس

و دانشـگاه در دانشگاه و تهـران و اورگـن شـرقي هاي شيراز هـاي هـاروارد، گـوتينگن

تا 1353سالبه. تدريس كرد و سرپرست بنياد مطالعات هخامنشي در تخت جمشيد شد

ي مجلـه ايرانيكـا،ي هاي متعددي از وي در دانشنامه مقاله. در آن سمت باقي ماند 1357

به تاريخ باستان آمريكا وي از كتـاب. چاپ رسـيده اسـتو مجلات معتبر اروپايي هـاي

به مي هـاي كوروش كبير، شاهنشاهي داريوش كبير، راهنماي تخت جمشـيد، كتيبـه توان

ـ لايسين  .اشاره كردي انتقادي فردوسي نامه زندگيوتخت جمشيد، بناهاي ايراني
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از زمـاني كـه شـهبازي بـا سـرطان«: نويسـدمي» بخارا«ي تورج دريايي در مجله

مي دست رنجيـد دكتر از اين موضـوع مـي. كردند، من با ايشان در تماس بودم وپنجه نرم

به كه نمي و مطالعـات خـود را بـه توانست از مـن. پايـان برسـاند مدت طولاني كار كند

ـ كـه درحقيقـت خواسته بود در نبود او تصحيحات ايشا ن را بـر مـتن تـاريخ ساسـاني

بر توضيحات عالمانه و قرارست به فارسي در نشر دانشـگاهي تاريخ طبريي ايشان بود

ـ دنبال كنم به و بـرايم تعريـف كـرده،. چاپ برسد از خاطرات خوبي كه از ايشان دارم

قص ايستادگي د خرابي آرامگاه شان در اوايل انقلاب در برابر اشخاصي بوده كه با بلدوزر

انـدازه بيني ايران باستا نامهي كمك ايشان به مجله. كورش كبير در پاسارگاد را داشتند

و با دلسوزي به آن توجه مي ي ايـران نامـهي آخرين كار ايشـان بـراي مجلـه ... كرد بود

 ايشان سخت به تاريخ. اي ارزنده است بود كه خود مقاله پير بريان، بررسي كتابنباستا

و به آن افتخار مي كرد )99-98: 1385دريايي،(».باستان ايران دلبسته بود

و 1385تيرماه24عليرضا شاپورشهبازي روز بر اثر سرطان در آمريكا درگذشـت

شد�در مقبر پس از انتقال به ايران .الشعراي حافظيه به خاك سپرده

 سروستاني سيد نورالدين رضوي.2.5

 1314مـاه فـروردين21سروسـتاني، اسـتاد موسـيقي ايرانـي، روز سيد نورالدين رضوي

و چاووشي. دنيا آمد خورشيدي در سروستان به خـوان اهـل پدرش آوازي دلكش داشت

و معرفت بـود  از رضـوي. ايمان سروسـتاني در اوان جـواني نـزد مشـير معظـم افشـار،

و استاد سه به نوازندگان معروف شيراز و از سـال تار،  1336تمرين خوانندگي پرداخـت

در تهران در محضر استادان مشهوري چون دكتر نـورعلي برومنـد، مرتضـي محجـوبي،

به علي و سليمان اميرقاسمي و تمرين اكبر شهنازي هـاي گونـاگون كردن دستگاه فراگرفتن

. آواز مشغول شد

به رضوي ب سروستاني پس از پيروزي انقلاب و تـدريس آواز اشـتغالهشيراز آمد

مي» ياران يكشنبه«او از بدو تشكيل انجمن. ورزيد و با آواز در جلسات آن شركت كرد
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به دلنشين خود روحانيت ويژه مي اي تهـران بـاز بـه 1373سـال. بخشيد محفل انس ادبي

مي» ياران يكشنبه«گشت، در مجلس شيراز بازمي رفت؛ ولي هرگاه به وي. يافـت حضور

در بسزايي كه پيدا كرده بود، فعاليت با شهرت هاي هنـري خـود را بـا اجـراي كنسـرت

و داخل كشور دنبال مي و انتشـار. كرد خارج چندين نوار كاست از صداي او ضبط شد

در. يافت از آخرين كارهاي وي، اجراي رديف آواز موسـيقي بـا تـار داريـوش طلايـي

ع اسـتاد رضـوي. كاست بود12ي مجموعه ي ضـو هيـأت داوران جشـنواره سروسـتاني

ي موسيقي ايران؛ عضو شوراي موسيقي وزارت موسيقي فجر؛ عضو هيأت بازرسي خانه

و عضو هيأت جشنواره و ارشاد اسلامي وي.ي موسيقي دانشجويان كشور بـود فرهنگ

در بـه 1379مـاه ارديبهشت8سرانجام روز پنجشنبه و پيكـرش رحمـت الهـي پيوسـت

شدالشعراي حافظ�مقبر (يه به خاك سپرده )649-648: 1388امداد،.

 محمد مژده علي.2.6

دي علي و استاد دانشگاه، سـومين روز از مـاه سـال محمد مژده، شاعر، نويسنده، مترجم

شد 1299 به. در شيراز متولد و بسـياري تحصيلات ابتدايي را همراه فراگيري كامل قرآن

و در دوره ا از متون فارسي سپري كرد را،ول دبيرستاني و نحـو و قواعد صـرف عربي

به. آموخت و در سال دانشسراي مقدماتي آباده رفت، دوره سپس ي آموزگاري را گذراند

شدبه 1317 (خدمت وزارت فرهنگ وارد ج1384نصيري،. بـراي 1325سال) 5:227،

و شوروي به تهران رفـت شركت در اولين كنگره و نويسندگان ايران تهـراندر.ي شعرا

و ضمن انجام خدمت وظيفه، در دانشـكده  ي ادبيـات دانشـگاه تهـران نـام اقامت گزيد

و مشغول تحصيل شد و 1328در سال. نوشت و فـوق 1330ليسانس ليسـانس گرفـت

و ادبيـات فارسـي نايـلي دكتري در رشته دريافت درجهبه 1333ماه ارديبهشت ي زبان

و ادبي. شد و از سـال مژده در تأسيس بخش زبان ات فارسي دانشگاه شـيراز سـهيم بـود

ي ادبيات شيراز از طـرف شـوراي دانشـگاه شايستگي او براي دانشياريِ دانشكده 1334

و همان سال به شيراز آمد وي عـلاوه بـر سـمت اسـتادي، رياسـت. تهران تصويب شد
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و مسئوليت اداره و روابـط دانشـگاهي را هـم عهـده بخش فارسي بـي انتشارات .وددار

ج1340زاده آدميت، ركن( ،2:415(

و شيوه علي ي ادبيـاتي تدريس دانشگاهي در دانشكده محمد مژده در ساماندهي

و بسياري از اسـتادان فعلـي دانشـگاه از شـاگردان او هسـتند . شيراز نقش مهمي داشت

مي سال و كانون دانش پارس همكاري مي. كرد ها با انجمن ادبي فارس سرود گاهي شعر

و مضامين اشعارش اغلب عرفـاني. كردو در انواع شعر طبع آزمايي مي قصايدش محكم

و عربي تسلط داشت. است (مژده به دو زبان انگليسي و) همانجـا.نك. از آثـار تـأليفي

مي ترجمه شده و تذييلي وي تأليف كارل بروكلمان( تاريخ ملل اسلاميتوان به ترجمه

 منـازل السـائريني؛ ترجمه)تأليف نهرو( به تاريخ جهاننظرهاييي؛ ترجمه)جلد5در 

و فلسفه در اسلام؛)خواجه عبداالله انصاري( .اشاره كرد راز زندگيو تاريخ علم

و تدريس، سـرانجام بامـداد روز يكشـنبه65مژده پس از قريبِ 31سال پژوهش

با 1381ماه فروردين در 1423صفر7برابر و در سـالگي82هجري قمـري درگذشـت

شد�مقبر (الشعراي حافظيه به خاك سپرده ) 487-486: 1388امداد،.

:ي زيباي قصيده

 بيني كه سعدي است سپهر سخنوري اي جان اگر به چشم خرد نيك بنگري

و براي شركت در كنگره .ي سعدي سروده شده است از اوست

:ي شعر نمونه

ــوي ــامي مج و انج ــاز ــق را آغ عش

ــاد در چوگــان عشــق گــوي دل كافت

ز خـود گـامي بـرون دانـي نهـاد گر

ــان مپــرس! مــژده ز خودبين راز حــق

هـــر دلـــي نبـــود حـــريم كردگـــار

عارفــان را جــز خــدا كــامي مجــوي

ــوي ــي مج ــز آرام ــش ني ــد از آن بع

تا خداي خويش جـز گـامي مجـوي

ز هـر خـامي مجـوي سوز اين آتش

سرّ جم در نقش هـر جـامي مجـوي

ج1340زاده آدميت، ركن( ،2:418(
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 وصال عبدالوهاب نوراني.2.7

به عبدالوهاب نوراني ي، نـوه»روحاني«فرزند ميرزا علي وصال» نوراني«وصال، متخلص

بهو نواده» يزداني«ميرزا عبدالوهاب ، در مردادمـاه»وصال«ي ميرزا محمدشفيع متخلص

(شمسي در شيراز به دنيا آمـد 1302سال ج1340زاده آدميـت، ركـن. از) 4:737، پـس

و در رشته از به طي تحصيلات مقدماتي از شير در تهران رفت و ادبيات فارسـي ي زبان

و بعـد از گذرانـدن 1326در سـال. تحصـيل پرداخـت دانشگاه تهران به ليسانسـيه شـد

در مهرمـاه.ي دكتـري نايـل آمـد به اخذ درجـه 1334ي خدمت سربازي، در سال دوره

و بنـاي ادبيات شيراز بود، با ابلاغ همان سال كه اوايل تأسيس دانشكده وزارت فرهنگ

ي دانشياري بـه عضـويت گـروهي شوراي دانشگاه با رتبهي نوزدهمين جلسه به مصوبه

و اندكي بعد در همان دانشـگاه بـه مرتبـه و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز درآمد ي زبان

و شهريورماه شد 1361استادي ارتقا يافت از آن پس مدتي با دانشگاه تربيت. بازنشسته

ي انجمـن ادبـي همچنين وي بيش از سي سـال عضـو پيوسـته. همكاري داشتمدرس 

و از اوايل تشكيل . در آن عضويت داشت» كانون دانش پارس«فارس بود

هزاري؛ تصحيح تذكره)1338(ي عطار نامه مصيبتتوان به تصحيح از آثار وي مي

ا فرائد السلوك؛ تصحيح)1364(از عيسي بن جنيد شيرازي مزار سـحاق بـن ابـراهيم از

؛)1370( ديـوان داوري؛ تصحيح)1368با همكاري دكتر غلامرضا افراسيابي،(سجاسي 

نـائيني، با همكـاري محمدرضـا جلالـي( ديوان حافظو تصحيح نصاب الرجالتصحيح

ــرد) 1372 (اشــاره ك ــداد،. ــه) 428: 1388ام ــر مجموع ــي دكت ــالات ادب و مق ي اشــعار

س وصال عبدالوهاب نوراني وبه 1393ال در كوشش برادر وي، عبدالكريم وصال، چـاپ

. منتشر شد

و قصيده نوراني از چكامـه. سرايي توانـا بـود وصال شاعري فصيح ي مشـهور زيـر

: السلام نگاشته شده است اوست كه بر رواق بارگاه حضرت احمد بن موسي عليه

ــرده ــري ك ــروران س ــر س ــر س اي ب

ــيم ــر تعظـ ــپهر از سـ ــاق سـ اي طـ

بــر تــارك چــرخ افســري كـــرده

ــرده ــري ك ــت چنب ــو پش ــيش ت در پ
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ـــه ي بارگاهــــت از رفعــــت اي قبـ

نـــور تـــو فـــروغ زهـــره را بـــازار

اي كشـــتي خانـــدان عصـــمت را

ــر ــويش از مه ــتان خ ــر آس ــر زائ ب

و تقــوا ــمت ــد عص ــرخ بلن ــر چ ب

ــه ــگ در پهن ــن، نهن ــر دي ــاي بح آس

را ميخانـــــه ي حكمـــــت الهـــــي

اي مركـــب بادپــــاي جـــان تــــو

ــو ــاي ت ــر پ ــه زي ــرين ب اي عــرش ب

اســــرار نهــــان ديــــن احمــــد را

لبــــان وادي عرفــــان بــــر تشــــنه

ــاءاالله ــو اوليــ ــاك در تــ ــر خــ بــ

از گــــوهر پــــاك حيــــدر كــــرار

ماننـــد حســـين، ســـرور احـــرار

ــجاد ــيد س ــو س ــق چ ــت ح در طاع

ــاقر ــد بـــ ــا محمـــ ــد نيـــ ماننـــ

افراشـــــته رايـــــت شـــــريعت را

ــي ــالي اعلـ ــي عـ ــو علـ اي همچـ

ــو ــاه تــ ــيض بارگــ ز فــ ــيراز شــ

»نـــوراني«بـــا ايـــن ســـخن بلنـــد

ا وين خـلاص گونه در اين چكامه بـا

بـــا عـــرش بـــرين برابـــري كـــرده

ــرده ــتري كـ ــوم مشـ ز هجـ ــالي خـ

ــرده ــري ك ــويش لنگ ــوي خ ــا تق ب

ــده و بنـ ــولايي ــرده مـ ــروري كـ پـ

پـــري كـــرده بـــا شـــهپر دل ســـبك

و قـــوي شـــناوري كـــرده چـــالاك

ــه ــا نفخ ــرده ت ــاغري ك ــور، س ي ص

ــه ــرده در عرص ــاوري ك ــن تك ي دي

آ ن همــه قــدر، منبــري كــرده بــا

ــفحه ــر ص ــرده ب ــري ك ــينه، دفت ي س

ــرده ــوثري كـ ــود كـ ــيض وجـ از فـ

چــون پــيش نبــي ابــاذري كــرده

ــرده ــري ك ــتح خيب ــه ف ــن هم در دي

ــه ــرده در عرصـ ــن دلاوري كـ ي ديـ

ــب ــرده شـ ــپري كـ ــاي دراز اسـ هـ

ــرده ــاقري كـ ــوم، بـ در كشـــف علـ

ــرده ــري كــ ــاي جعفــ ــاد بنــ آبــ

ــه ــرده در عرص ــنفري ك ــن غض ي دي

ــار، ــه دي ــر چ ــر ه ــرده ب ــري ك برت

در بارگـــه تـــو شـــاعري كـــرده

1بـــر رســـم نيـــا ســـخنوري كـــرده

)77-76: 1393وصال،(

به.1 . اختصار نقل
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در 1373مـاهدي23وصـال در روز عبدالوهاب نـوراني شمسـي بـر اثـر بيمـاري

و در مقبر ي تـاريخي خانـه. الشعراي حافظيه به خاك سـپرده شـد�زادگاهش درگذشت

و بـهاز 1393وي در شيراز، در سال مـوزه،«سوي دانشگاه علـوم پزشـكي خريـداري

و فرهنگي دكتر نوراني و مطالعات علمي خـانم طـاهره. تبـديل شـد» وصال مركز اسناد

و قرآن .پژوه معاصر، همسر وي بود صفارزاده، شاعر

:شعر زير با خط استاد مجيد چيزفهم بر سنگ مزار او حك شده است

ــتم ــان داش ــر در جه ــدي اگ امي

و گهـر ديـده بگماشـتن به سـيم

چو چشـم تمنـا غنـودن نداشـت

و هشـتاد سـال يكي عمـر هفتـاد

چو با مرگ، پايـان پـذيرد حيـات

ــه خاكســتر آرزوهــاي خــويش ب

! گر اين است پايان كار، اي دريـغ

كنــــونش بــــرآورده پنداشــــتم

مـــن ارزانـــي ديگـــران داشـــتم

ــتم ــاكش انباش ــا خ ــار ب ــه ناچ ب

و بگذاشـــتم گـــرفتم، ســـرانجام

ــن ــن اي ــتم م ــه انگاش راه را رفت

ــتم ــا سرانگشــت بنگاش :خطــي ب

ي آرزو كاشــــتم؟ چــــرا دانــــه

)57: 1393وصال،(

 غلامرضا افراسيابي.2.8

ي شمسـي در محلـه 1312خردادماه17غلامرضا افراسيابي، فرزند علي افراسيابي، روز

از. دنيا آمد دريمي فسا در استان فارس به و پـس تحصيلات ابتدايي را در شيراز گذراند

و ادبيات فارسي به تهـران رفـت دريافت مدرك كارشناسي در رشته هـاي دوره.ي زبان

د و دكتري را در و از سـال انشكدهفوق ليسانس  1349ي ادبيات دانشگاه تهران طي كرد

و تحشيه كتاب. استاد دانشگاه شيراز شد بـا دكتـر عبـدالوهاب فرائدالسلوكدر تصحيح

(وصال همكاري داشت نوراني به. ي كتـاب سـالي جـايزه برنـده 1369سـال اين كتاب

و آثـار عـين سلطان العشاقهمچنين وي كتاب .) شد القضـات همـداني را شرح زندگي
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و بـه شكوي الغريبيي رساله است، همراه با ترجمه و ترجمه كـرد  1372سـال تاليف

(چاپ رساند در مركز نشر دانشگاه شيراز به )1086-1084: 1377امداد،.

شمسـي، 1386غلامرضا افراسيابي شـامگاه پـاييزي چهـاردهمين روز از مهرمـاه

در 1428رمضان24مصادف با  و در مقبـر هجري قمـري الشـعراي�شـيراز درگذشـت

و در شـعر بـه وي گاهي شعر مـي. حافظيه به خاك سپرده شد مضـامين عرفـاني سـرود

:هاي اوست اي از سروده غزل زير نمونه. پرداخت مي

جمله جهان هـيچ آشـنايي نيسـت مرا به

ز تنگناي قفس در فراق حضرت دوست

خـاطري چـون مـن براي طـاير افسـرده

اسير چاه فـراق آمـدم چـو بيـژن، ليـك

سـتي پر غصه در گلو مانـده هزار قصه

كشـد دردي به زير هر نفسـم شـعله مـي

ي تنـگي زاري گرفته سـينه هواي گريه

ام، زهـي توفيـق به شهر شهره به بـدنامي

خيز ريـا جـان بـه سـفريان بـردمز موج

ي دولت بـه كـوي درويشـي زديم خيمه

و بارگـــاه درويشـــان ســـرير ســـلطنت

گليمـي جهـان بـه زيـر نگـين فراز پـاره

به بر نگيرم اگر خود عروس ملك جهان

چو من غريب دريغا به هيچ جايي نيسـت

جز شرح غم نـوايي نيسـت به ناي سينه به

فزايـي نيسـت فضاي سبز فلـك جـاي دل

گشـايي نيسـت مردي، گره چو رستمي سره

غم حديث نفس چه زدايي نيسـت حاصل، چو

اغ، كجــا درد را دوايــي نيســتخوشــا فــر

و هـاي هـايي نيسـت دريغ، همـدم دردي

و صـلايي نيسـت چو هيچ جاي مـرا بـانگي

و ريـايي نيسـت به كنج خلوت مـا رويـي

و مـاجرايي نيسـت دراين بسـاط، سـتيزي

ــايي نيســت و بوري ــاطي ــه رب ســواي كهن

و عزت درويـش، پادشـايي نيسـت به جاه

ت شبه را پيش من بهـايي نيسـ حريف يك

)1085: 1377امداد،(

) شهيد رابع(محمدباقر اصطهباناتي.2.9

الـدين اصـطهباناتي، از مجتهـدان محمدباقر اصطهباناتي، فرزند عبدالمحسـن بـن سـراج

بهخواه آزادي (جهـان گشـود در استهبان ديده بـه 1216سال معاصر زاده آدميـت، ركـن.
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ج1340 و جد پدري) 1:410، ي عالمان مجاهدي بودنـد كـه در زمـان اش در زمره پدر

بهي افغان حمله در. شهادت رسيدند ها به استهبان اش سالگي با راهنمـايي دايـي12وي

و هشت) قاضي عبدالصمد( ي منصوريه به فراگيري علـوم در مدرسهسال به شيراز رفت

و در شد21ديني پرداخت به تهـران 1246سال. سالگي به استادي آن مدرسه برگزيده

و نزد استادان ملا حكيم، محمدرضا حكيم قمشهبزرگي همچون آقا علي رفت علـي اي،

(تلمــذ كــرد...وكنــي  وي در اصــفهان محضــر درس شــيخ)41-40: 1384اســلامي،.

و پس از كسب اجـازه از آن مرحـوم، قر اصفهاني معروف به محمدبا علامه را درك كرد

و به تـدريس مشـغول شـد 1258به سال  و. به شيراز بازگشت پـس از چنـدي بـين او

و وي بـه سـامرا تبعيـد شـد)والي فارس(الملك قوام از.، اختلافـي روي داد در سـامرا

و از مي پس از فوت.ي اجتهاد گرفت رزا اجازهكلاس درس ميرزاي شيرازي استفاده برد

و اقامـه. ميرزاي شيرازي به نجف رفـت  و اصـول ي نمـاز در نجـف بـه تـدريس فقـه

و حوزه (گـذاري كـردي فلسفي آنجا را پايه جماعت اشتغال ورزيد زاده آدميـت، ركـن.

ج1340 ،1:410-411(

چـون نـداي. اصطهباناتي پس از بازگشت به شيراز مورد توجه عموم قرار گرفت

و مشروطه و بـاي ايران بلند شد، با اهالي شهر در مشروطه آزادي طلبـي همراهـي كـرد

(مخالفـت برخاسـت مستبدين شيراز بـه  ي بـا انگيـزه 1285در اسـفندماه) 411: همـان.

جلسات انجمـن بـا حضـور. اقدام نمود» انجمن اسلامي«تقويت مشروطيت، به تشكيل

و بزرگاني چون آيت مياالله علما ي مـردم خواهانـه بـا تـلاش آزادي.شد محلاتي برگزار

و همراهي انقلابيون مشروطه » الملـك قـوام«خواه فارس مقيم تهران، مجلس وقت فارس

و بـا اختيـارات ويـژه بـه شـيراز را عزل كرد؛ اما چند ماه بعد، قوام بي هيچ بازخواسـتي

و اين اقدام، موجب خشم مردم شد . بازگشت

دسـت شخصـي بـه نـامي حكومت، بـه قوام با توطئه 1286فندماه روز هفدهم اس

پسـران قـوام. كشـته شـد) خان معتمد ديوان مستخدم ميرزا حسين(االله بروجردي نعمت

ي قـوام برپـا روز بعد مجلس ختمي در حسينيه. خواهان نسبت دادند قتل را به مشروطه
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و از آيت كر شد و تعدادي از علمـا دعـوت دنـد كـه در مجلـس حاضـر االله اصطهباناتي

االله به وي توصيه كردند كه اين دعوت را قبول نكند، اما وي متـذكر اطرافيان آيت. شوند

و آنـان قتـل  و سوءظن پسـران قـوام خواهـد شـد شد كه عدم حضورش باعث بدبيني

و بـه مجلـس خـتم. پدرشان را به روحانيون نسبت خواهند داد در نهايت استخاره كرد

بهها تفنگچي. رفت و طرفداران قـوام در غرفـه يي كه از قبل هـاي فوقـاني دستور پسران

و آيت طرف سيداحمد معين حسينيه پنهان شده بودند، به االله اصـطهباناتي الاسلام دشتكي

و قنـداق  و پس از چند شليك، اين عالم هفتادساله را زير ضـربات قـداره شليك كردند

و با فجيع و پيكـر رين وجه به شهادت تفنگ گرفتند الشـعراي�ش را در مقبـرت رسـاندند

(حافظيه به خاك سپردند )122: 1384اسلامي،.

و وزيـر و انجمن انصار شيراز در تلگرافي به مجلس شوراي ملـي انجمن اسلامي

خواهـان تهـران رسـيد، وقتي اين خبر به آزادي. داخله، ماجراي ترور وي را شرح دادند

و اشعاري در رثاي او سرودند ،»صور اسرافيل«هاي همچنين روزنامه. عموماً متأثر شدند

ج» كشكول«،»المتين حبل« راي شهادت آيت رايد آن زمان فاجعهو ساير االله اصـطهباناتي

و او را  (خواندنـد» شهيد رابـع«منعكس كردند ج1340زاده آدميـت، ركـن. از) 1:411،

به تأليفات شيخ مي ي رسـاله، مجمع المسـائل، رساله در احكام دين، حدوث العالمتوان

(اشاره كردرساله جوابيهو شمس التصاريف )412: همان.

 حميد ديرين.2.10

و شمسـي در خـانواده 1315سال حميد ديرين، فرزند مرحوم محمدباقر، به اي فرهنگـي

شـيخ محمـد ديـرين، عمـوي وي، اسـتاد خـط. جهان گشـود هنرمند در شيراز ديده به

و پدر حميد نيز قطعاتي از استادان قديم خوشنويس شيراز چون  و نستعليق بود شكسته

حميد از نوجواني به ادبيـات.و سيد علي نياز در اختيار داشتفتحعلي حجاب شيرازي 

و مجموعهو خطاطي علاقه و با آثار بزرگان خوشنويسي از.ي پدر انس گرفـت مند شد
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و از سال محضر عمو بهره و اسـتاد 1344ها برد به طور جدي تحت تعليم استاد حسـن

و استاد بوذري قرار گرفت (حسين ميرخاني )1: 1395نام،بي.

و با سه تن هنرجـو، هاي خوشنويسي راه كلاس 1347سال در ديرين اندازي نمود

و هنر اداره«كار را در محل  (وقت آغاز كرد»ي فرهنگ تـدريج بـه)1: 1378اميرخاني،.

و اعتبار كلاس و در سـال بر رونق ي انجمـن خوشنويسـان شـعبه 1368ها افزوده شـد

ا شيراز به شدسرپرستي وي، رسماً و اسـتاد حبيـب. فتتاح االله قصـايي استاد حميد ديرين

ي عنـوان نماينـده ها در شوراي عـالي انجمـن خوشنويسـان ايـران بـه سال) از اصفهان(

و مورد اعتماد حضور داشتند شهرستان و نيز عضو فعال ي اسـتاد از آثار كتابت شـده. ها

، بعضـي غزليـات)عـج(ان توان به اشعار فولكلوريك فارس، زيارت امـام زمـ ديرين مي

و ديوان سـيد علـي مزارعـي شـيرازي حافظ، ديوان حكمتي شيرازي، شرح دعاي صباح

(اشاره كرد )5-2: 1395،منابي.

در راه بازگشت از انجمـن بـه طـرف 1374ماه آبان21حميد ديرين روز يكشنبه

و پس از تشييع در مقبري منزل، در سانحه ه به خـاك الشعراي حافظي�تصادف درگذشت

پس از درگذشت وي، خيابان منتهي به انجمن خوشنويسـان شـيراز بـه نـام. سپرده شد

و آموزشـي انجمـن همچنـين نشـريه. نامگذاري شـد» خيابان استاد ديرين« ي فرهنگـي

منتشـر» كلـك ديـرين«بـا نـام 1387خوشنويسان شيراز از بدو تأسـيس در خردادمـاه

. شود مي

 حسن امداد.2.11

به حسن امداد، فرزند علي تحصـيلات. شمسي در شـيراز بـه دنيـا آمـد 1300سال اكبر،

و دوره در.ي اول متوسطه را در دبيرسـتان شـاهپور گذرانـد ابتدايي را در دبستان باقريه

و از مهـر 1320خرداد سـال بـه6بـه مـدت 1320از دانشسراي مقدماتي ديپلم گرفت

و دبيري پرداخت و در كنكـور دانشـكده 1326ال تحصـيليسبه. آموزگاري ي ادبيـات

و سـال دانشسراي عالي دانشگاه تهران در جمع سي آموزگارِ مأمور به تحصيل قبول شد
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و جغرافيا نائل آمد به اخذ ليسانس در رشته 1329 (ي تاريخ از) 434: 1388امداد،. پس

و هنرسـتان معاونـت دبيرسـتان بازگشت به شيراز، چندسال به و دبيـريهـ هـا اي نمونـه

مدت ده سال رييس دانشسراي عشايري فارسبه 1338از سال تحصيلي. اشتغال داشت

او يـك سـال. رييس دانشسراي راهنمايي تحصيلي شيراز بـود 1351تا 1348و از سال 

از)55تا آبـان54از آبان( و پـس ريـيس دانشسـراي راهنمـايي تحصـيلي اهـواز بـود

سي56ماه سالو پرورش فارس، در آبان تقاضاي انتقال به آموزش وشـش سـال بعد از

ي مطبوعات؛ عضو انجمن حفاظت آثـار امداد عضو هيأت منصفه. خدمت بازنشسته شد

و شـعرا در تهـران؛ هاي ملي؛ عضو كنگرهي ميراث ملي؛ عضو كميته ي ملي نويسـندگان

و ششصدمين سال درگذشـت عضو كنگره حـافظ؛ي هفتصدمين سال درگذشت سعدي

و رييس شوراي فني نشـان عضو كميته هـاي لياقـتي سيبويه؛ عضو كانون دانش پارس

سـه،)1323( داسـتان فريـدون تـوان بـه از آثـار وي مـي. پيشاهنگي استان فـارس بـود 

ي با مقدمه آموز فرهنگ دانش،)1330( املاي زبان فارسي،)1325( بختي تيره شاهزاده

با(جلد3در تاريخ گيتيسعيد نفيسي، در جغرافيـاي گيتـي،1)تن از دبيـران4مشترك

با(سه جلد با(در سه جلد تعليمات اجتماعي،)تن از دبيران4مشترك از4مشترك تن

تعليمـات مـدني بـراي،ده سـوره از قـرآن،فرهنگ نوآموز،آموز فرهنگ دانش،)دبيران

و دبيرستان دبستان راهنمـاي آثـار،)1339(و حـال شيراز در گذشته،نزهةالزائرين،ها ها

هـاي هميشـه گل،قلب شكسته،انتقام تاريخ،وزيران نامي ايران،)1339( تاريخي فارس

فـارس در عصـر،)1389(ي آثار پزشكي مجموعه،)1389( ديوان وصاف شيرازي،بهار

و پـرورش فـارس از عهـد باسـتان تـا دوره،)1386( قاجاريه ي معاصـر تاريخ آموزش

،)1377( جدال مدعيان با سعدي،)1377( سيماي شاعران فارس در هزار سال،)1384(

و قيـام نـادر اشـاره كـردو نمايشنامه) 1372( هاي ادبي شيراز انجمن . هاي قيام داريوش

(سروده است امداد گاهي به مناسبت حال، شعر مي )437-434: همان.

مي كتب درسي دبيرستانجزو 1341تا 1337از سال.1 .شد ها تدريس
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و مورخ اديب در 89بيمـاري در سـن براثـر 1389آذرماه سال29اين پژوهشگر

و در جوار آرامگـاه. سالگي درگذشت پيكر مرحوم امداد از مقابل آرامگاه سعدي تشييع

شد�حافظ در مقبر .الشعراي حافظيه به خاك سپرده

:شعر زير بر سنگ مزار وي حك شده است

ــتيم ــا گذشـ ــوج از دريـ ــان مـ بسـ

اميــد از هــر چــه بــود اينجــا بريــديم

ــري ــوديم عمـ ــر بـ ــق اگـ اسيرعشـ

اي تـــا پـــيش خورشـــيد بســـان ذره

گناهـــان را بـــه آب توبـــه شســـتيم

و رفتــيم حــديث ديگــران گفتــيم

گيـسراغي گر كس امـــي ز  دادـــرد

ــان ــاي طوف ــن دري ــتيم از اي زا گذش

به قـاف عشـق چـون عنقـا گذشـتيم

ــتيم ــيلا گذش ــون از دل ل ــو مجن چ

از ايــن صــحراي ناپيــدا گذشــتيم

پـــروا گذشـــتيم مســـيحاوار بـــي

ــا ــديث م ــتيم ح ــا گذش و م ــد بمان

بــــحديث و عشقي تا گذشتيمـي  ود

 جواد مصلح.2.12

. شمسـي در شـيراز بـه دنيـا آمـد 1298جواد مصلح، فرزند حاج علي، چهـارم تيرمـاه

و سـپس راهـي و فلسفه را در شيراز نزد شـيخ محمـدكريم سـرپله فراگرفـت حكمت

و در محضر سيد علي نجـف  و شـيخ محمـد خراسـاني بـه ادامـه اصفهان شد ي آبـادي

و از محضر درس. تحصيل پرداخت و ميـرزا از آن پس به تهران رفت مهـدي آشـتياني

ي الهيات دانشگاه تهران بـه تـدريس ها در دانشكده وي سال. طاهر تنكابني استفاده كرد

مي. فلسفه اشتغال داشت و تعليق مختصـر طبيعيات شفاتوان به تعليق مفصل از آثار وي

و ترجمـه سفر نفسو اسفاراز ابوعلي سينا؛ تعليق الهيات شفا ي از ملاصدرا؛ تلخـيص

و نفـس؛ در سه رساله سفار اربعها فلسـفه عـالي يـا حكمـت صـدري وجـود، توحيـد

و تفسـيري اسلامي مبدأ آفرينش از ديدگاه فلاسفه؛ المتألهين ملاصدرا الشـواهد؛ ترجمه

و مقاله در تضادو رساله در حركت جوهري؛ الربوبيه وي.اشـاره كـرد رساله در معراج

در 1419رمضـان2ق بـا مطـاب 1377آذر مـاه سـال30در تاريخ و قمـري درگذشـت
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شد�مقبر ي عـالي يـا فلسـفه نمونه شـعر وي از كتـاب. الشعراي حافظيه به خاك سپرده

:حكمت صدرالمتألهين

 سرتاسركون مظهر قـدرت اوسـت

ز اختلاف انوار وج ودــكثرت كه

عـاـلم همگــي روشــن از طلعــت اوســت

دت اوست ـــپيداست، همه شاهد بر وح

*** 

خورشيد جمال ذات چون رخ بنمود

ــه ــان آين اي ذرات دو كــون همچن

عالم همگي گشت پـر از نـور وجـود

كز هر دو طرف صورت معشـوق نمـود

)794-793: 1377امداد،(

 محمدخليل رجايي.2.13

از. جهـان گشـود محمدعلي، در شيراز ديده بـه محمدخليل رجايي، فرزند ميرزا پـدرش

و فضلاي محبوب شيراز بود (معلمان نامدار را وي دوره) 355: 1388امداد،. ي ابتـدايي

و سپس در مدرسه در مدرسه ي هاشميه كه از مدارس قـديميي تربيت به پايان رسانيد

ه، اصـول، تفسـير، شيراز است، ساليان دراز به تحصـيل علـوم ادب فارسـي، عربـي، فقـ

و ضـمن تحصـيل، در  و نكات عرفاني مشغول بـود حديث، منطق، كلام، حكمت الهي

مي مدرسه هـا خورشيدي به تـدريس در دبيرسـتان 1310او از سال. كردي قوام تدريس

(پرداخت ج1384نصيري،. خـدمت وزارت فرهنـگ رسـماً بـه 1313در سـال)3:91،

و در دبيرستان (سـمت دبيـري يافـت هاي شيراز درآمد ج1340زاده آدميـت، ركـن. ،2:

دار تـدريسي ادبيـات شـيراز، در آن دانشـكده عهـده از زمان تأسـيس دانشـكده) 572

شد فلسفه و متون ادب و.ي اسلامي محمدخليل رجايي مشرب عرفـاني ذهبيـه داشـت

بر پيش از مرگ، كتابخانه و 1754ي شخصي خود را كه مشتمل 24جلد كتـاب چـاپي

(ي خانقاه احمدي اهدا كرد جلد كتاب خطي نفيس بود، به كتابخانه )356: 1388امداد،.
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و بـديع البلاغه معالماز آثار رجايي به تعليقـات بـرو) 1340(در علم معاني، بيان

در 1354شـهريورماه26وي روز. تـوان اشـاره كـردمي كتاب مستطاب اسفار شمسـي

و در مقبر شد�شيراز درگذشت . الشعراي حافظيه به خاك سپرده

وي» قدسي«بر سنگ مزار محمدخليل رجايي، شعري از حك شده كه در سـوگ

:سروده شده است

ــايي ــل رج ــل، خلي ــرد فاض ــين م مه

بزرگ اوستادي كـه يـك عمـر بـودش

اديبــي بــدان حــد كــه هــر مشــكلي را

ــش ــه در ملــك دان ــردي ك ــه م گرانماي

ــتي ــاقيان الســ ــا ســ ــام بــ زده جــ

ــردو ــه ف ــد ب ــي آم ــراز فردوس س هم

ــرغ ســدره ــي، روح او م ــود بل نشــين ب

:چنين گفت قدسـي بـه تـاريخ فـوتش

و پارســـايي بهـــين گـــوهر پـــاكي

بـــر اهـــل ادب، رتبـــت پيشـــوايي

گشـايي به كـف داشـت مفتـاح مشـكل

بــه حــق داشــتي منصــب پادشــايي

ــاده ــت از بـ ــده مسـ ــايي شـ لا فتـ ي

ــنايي و سـ ــروش ــزم سـ ــت بـ بياراسـ

ــت ــن ياف ــه از دام ت ــه رهــايي ك ناگ

»صــفا يافــت جنــت بــه جــان رجــايي«

)356: همان(

 حمدتقي روانشاد شيرازيم.2.14

، فرزنـد مرحـوم شـيخ محمـدباقر مجتهـد»فيلسـوف«محمدتقي روانشـاد معـروف بـه

به» شهيد رابع«اصطهباناتي ملقب به و. دنيا آمد در شيراز و اصـول پس از تحصـيل فقـه

و بعـد در  ساير علوم ديني، مدتي در مسجد حاج ميرزا كريم شيراز، امام جماعـت بـود

ع و شريعت به تدريس و طبيعـي مشـغول شـد، تـا مدارس رحمت، شعاعيه لوم رياضي

به»ي سعادت مدرسه«شمسي كه از سوي وكلاي 1301سال  رياست آن مدرسـه بوشهر

و براي مدت شش (سال به بوشهر رفت انتخاب شد ج1340زاده آدميت، ركن. ،2:637 (

و تا پايان عمـر بـه تـدريس او پس از بازگشت از بوشهر، دبير دبيرستان هاي شيراز شد

.ل بودمشغو
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و و علاوه بر علوم حوزوي، با علوم جديد مانند فيزيـك روانشاد مردي دانشمند بود

و در مقبـر 1333وي در تير ماه سال. شيمي آشنايي داشت الشـعراي�شمسي درگذشـت

. حافظيه به خاك سپرده شد

 شيرازي سيدعلي مزارعي.2.15

بهسيد علي مزارعي، فرزند حاج سيد جعفر مجتهد مزارع در 1302سـال ي، خورشـيدي

. االله ميـرزا محمـدعلي دسـتغيب شـيرازي بـود مـادر وي دختـر آيـت. دنيا آمـد شيراز به

ج1340زاده آدميت، ركن( و متوسـطه، بـه امـور) 3:690، پـس از تحصـيلات ابتـدايي

و غـزل وي با قريحه. زراعتي اشتغال ورزيد و طبعي روان در دو قالب قصـيده اي ذاتي

وس شعر مي مي» پيدا«رود و متضمن تركيبات تازه. كرد تخلص و دلپذير غزلياتش لطيف

دربه پيوند دريااي به نام اشعارش در مجموعه. است خط نستعليق استاد حميـد ديـرين،

و منتشر شده است 288 (صفحه در انتشارات نويد شيراز چاپ )362: 1388امداد،.

و ريـيس انجمـن» كانون دانش فارس«و» انجمن ادب فارس«مزارعي از اعضاي

و خـوش و بسياري از شاعران جوان و هنر بود قريحـه را تربيـت ادبي اداره كل فرهنگ

در 1384مــاه ارديبهشــت6وي روز چهارشــنبه. نمــود و چشــم از جهــان فــرو بســت

شد�مقبر (الشعراي حافظيه به خاك سپرده )همانجا.

:اي از اشعار اوست غزل زير نمونه

هستي در كنارم باكي از چيزيم نيست تا تو

ام همراه صد دامان اشك هست بانگ خنده

كاريم هست هر زمان آزادي از چشم فسون

خرد شـد پشـت خيـالم زيـر بـار زنـدگي

ام صـفاي پيـري خسته از شور جواني، بـي

ام رخــت اميــد از ديــار آرزوهــا بســته

ز هستي، بر رخت بستم نگـاه چشم نابسته

تـوام وسـواس پرهيـزيم نيسـتي مهر بسته

چشم گهر ريـزيم نيسـت يك دهانِ خنده، بي

ــزيم نيســت لحظــه اي آرامــي از زلــف دلاوي

خيـزيم نيسـت از گرانباري، دگـر وزن سـبك

ز پــاييزيم نيســت ايــن بهــار دردپــرور، كــم

ــت ــاطرانگيزيم نيس ــر آرزوي خ ــه ديگ زانك

تا تو هستي در كنارم باكي از چيـزيم نيسـت

)364: همان(
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 االله كوثر سيد بديع.2.16

. شمسـي در شـيراز بـه دنيـا آمـد 1305سـال االله كوثر، فرزند سيد عبـدالله، بـه سيد بديع

و تحصيلات عالي را در تهران سـپري و متوسطه را در شيراز گذراند تحصيلات ابتدايي

و عرفـاني. كوثر در ارتش تا مقام سرهنگي ارتقاي درجه يافت. كرد مشـرب اهل مطالعه

مي. بود و در اشعار شعر مي» كوثر«و گاهي» بديع«ش اغلب سرود ديوانش. كرد تخلص

و گويند مي ها سخن نبشته سنگهمچنين دو كتاب. منتشر شده است هاي بديع گلبه نام 

و جامع ايران ماه سـالدي10االله كوثر روز بديع. از آثار اوست لزوم تدوين تاريخ كامل

و در مقبر 1357 الشعراي حافظيه بـه خـاك�در لندن درگذشت؛ پيكرش به شيراز منتقل

(سپرده شد )1004: 1377امداد،.

:ي شعر نمونه

تا ايـن دل ديوانـه بـه گيسـوي تـو بسـتم

ــي دل ب ــرب از آواز ــادم مط ــو ش ــز ت انگي

ز بــراي تــ بريــدم دل از همــه عــالم و

ــا در دل ديوانـــه ــتي تـ ام اي گـــنج نشسـ

ــه ــا ب ــبلم، ام ــويم مــن بل جــز آن غنچــه نب

ــرفتم ــه گ ــو پيمان ــر از دســت ت ــروز گ ام

و بر عشق تو سـوگند اي گل،به وفاي من

و زانـدوه تـو رسـتم از غصه شدم فـارغ

ز صـهباي لـب لعـل تـو مسـتم بـي بـاده

ز بـراي تـو گسسـتم مهر از همـه گيتـي

ي هجـر تـو نشسـتم انـه يك عمر به وير

جـز آن بـت نپرسـتم من عاشـقم امـا بـه

زان روست كـه پيمـان وفـا را نشكسـتم

و هسـتم دل بر نكـنم از تـو، تـا هسـتي

)1005: همان(

 زهرا مزارعي.2.17

به) افتخارالشريعه(زهرا مزارعي آذرمـاه19الدين، روز، فرزند سيد محي»ذره«متخلص

به 1302 و اشـعار خـوب شـاعران حافظه. دنيا آمد خورشيدي در شيراز اي قوي داشـت

و هنـر«و»ي فريدون توللي خانه«وي از اعضاي انجمن. بزرگ را از بر بود كانون ادب

ز. بود» فارس و طبعـي روان بـود نان سخنزهرا مزارعي از و داراي زبـاني لطيـف . سرا

(از آثار اوست گلچين دعاو امثال سائره، قفس طلايي، سخن عشق ) 946: 1377امداد،.
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و 1387اين بانوي شاعر در چهاردهمين روز از خردادماه سال چشم از جهان فروبست

شد�پيكرش در مقبر .الشعراي حافظيه به خاك سپرده

:ي شعر نمونه

دريـاي مـن، كنــار تـو آسـوده از غمــم

روي دلگشاي تو تنهـا دريـن قفـس بي

دهم به ديدنت اي نور زنـدگي جان مي

ــو ــا وجــود ت ــار شــده ب ــن به ــاييز م پ

و در دل تـــنگم نهفتـــه ــي اي راز منـ

اينك كـه در كـف منـي اي جـام آرزو

و صـبر و عشق قدر مرا بدان كه به تقوا

چون روزگار را سر سازش به من نبـود

ام بيش است از حرارت خورشيد گرمي

گـرداب مـاتمم دور از تو بـي قـرار، بـه

و با غصـه همـدمم و آهم همراز اشك

تــاب شــبنمم پــيش نگــاه گــرم تــو بــي

و خـرمّم با عشـق آتشـين تـو شـاداب

اي كه تو را يار محـرمم خوش جاگزيده

ج و محسود صد مممست از شراب عشقم

و مشـهور عـالمم بي تو در ايـن ديـارم

و مــبهمم تســليم سرنوشــت غــم انگيــز

اي كمـم گر در مقـام عشـق چنـان ذره

)568: 1388امداد،(

 نامه كتاب

. طلايه: تهران.خاطرات حبيب يغمايي). 1372(افشار، ايرج

ــع). 1384(اســلامي، محمــدجواد ــالم آيــت( شــهيد راب االله محمــدباقر اصــطهباناتي، ع

. مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران.)خواه مشروطه

ما: تهران.سيماي شاعران فارس در هزار سال). 1377(امداد، حسن .انتشارات

: شـيراز.)از اواخر قرن دهم تا بـه امـروز(هاي ادبي شيراز انجمن). 1388( ــــــــــــ

. نويد شيراز

،1ي، دورهي كلـك ديـرين مجلـه.»به ياد حميد ديرين«). 1378(ي، غلامحسين اميرخان

.1شماره

.زرين: تهران.شبح خاطرات). 1375(بهزادي، علي
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و مردم.»يادي از صورتگر«). 1348(نام بي .85ي، شماره1ي، دورهمجله هنر

، زيـر)19جلـد( اسلاميالمعارف بزرگ�داير.»)حافظيه(آرامگاه حافظ«). 1390( نام بي

.المعارف بزرگ اسلامي�مركز داير: بجنوردي، تهران نظر سيد محمدكاظم موسوي

بايگاني انجمن خوشنويسـان ايـران،.»ي استاد حميد ديرين نامه زندگي«). 1395( نام بي

.ي شيراز شعبه

و ادب دانشـنامه.»، آرامگاه حـافظهحافظي«). 1386(لي، كاووس حسن  فارسـيي زبـان

به)2جلد( و ادب فارسي: سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران، .فرهنگستان زبان

و گزيده( شبي هم در آغوش دريا). 1387(خليلي، محمد و تحليل ر مهـدياي اشع نقد

.سخن: تهران.)حميدي شيرازي

ي، دورهي بخـارا مجلـه.»يادي از دكتر عليرضا شاپور شـهبازي«). 1385(دريايي، تورج

.55ي، شماره8

و علـوم انسـاني دانشكده.»الشعراي سرخاب�مقبر«). 1343(آبادي عزيز دولت ي ادبيات

.70ي، شمارهتبريز

و سـخن ). 1340(زاده آدميت، محمدحسين ركن 4ي دوره(سـرايان فـارس دانشـمندان

. اسلاميه: تهران.)جلدي

نا نامه زندگي( اثرآفرينان). 1384(نصيري، محمدرضا آوران فرهنگي ايران از آغاز تـامي

و تـدوين.)شمسي 1300 و حبيـب حسـين محـدث: تهيـه : االله عباسـي، تهـران زاده

.دانشگاه تهران

ــدالكريم ــه). 1393(وصــال، عب ــدالوهاب مجموع ــر عب ــي دكت ــالات ادب و مق ي اشــعار

.صهباي دانش: تهران.وصال نوراني


